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آثار باقیه از مردمان گذشته

 علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نی،  نشر  تهران،  اذکایی،  پرویز  ترجمۀ  بیرونی،  ابوریحان 

1392، 945 صفحه

در سال 1380 که آثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان 

بیرونی با تحقیق و تعلیق پرویز اذکایی توسط میراث مکتوب به 

چاپ رسید، بنده نخستین کسی بودم که در مورد آن طی مقاله‌ای 

)چاپ شده در: آینۀ پژوهش، مهر و آبان 1380( نوشتم: »به گمان من این 

کار تصحیحی و تعلیقی امتیاز محسوسی برای ناشر و ویراستار 

و جامعۀ علمی ایران به بار خواهد آورد.« و نیز در همان جا از 

آقای اذکایی خواسته شد که »خوب است ویراستار محترم، 

فارسی‌زبانان را از تحریر فارسی الآثار الباقیه بهره‌مند نمایند؛ 

ان‌شاء‌الله«. خوشبختانه اکنون این پیشنهاد به تحقق پیوسته و 

ترجمۀ کامل همراه با تعلیقات ارزشمندی که عصارۀ تحقیقات 

بیرونی‌شناسی دانشمندان شرق و غرب و از جمله مترجم کتاب 

است، به اضافۀ فهرست‌های دقیق به دست خوانندۀ فارسی 

می‌رسد. باید از نشر نی بابت این خدمت تشکر کرد. 

ـ در مواردی تلخیص‌گونه  باید توجه داشت که یک ترجمه ـ

ــ توسط مرحوم اکبر دانا سرشت سال‌ها پیش صورت گرفته 

بود و توسط انتشارات امیرکبیر تجدید چاپ گردیده، اما گذشته 

از آن که هفتاد سال از نخستین تحریر آن ترجمه می‌گذرد، 

 نسخۀ مورد ترجمۀ او کامل نبوده و با تصحیح آقای 
ً
اصولا

اذکایی )میراث مکتوب، 1380( تصحیح زاخائو و اضافاتی که خود 

وی در چاپ بعد ضمیمه نمود به اضافۀ تفاوت‌هایی که کار 

با نسخه‌های کهن تازه‌یاب داشت، منظور نظر قرار  زاخائو 

 پژوهشگر متون ادبی

گرفته است. 

علاوه بر این‌ها مترجم، معادل‌های فارسی مناسبی برای 

مفردات فنی و مصطلحات علمی یافته و یا برساخته است که 

 زیبا و رساست. 
ً
اکثرا

امتیاز تصحیح اذکایی و همچنین ترجمۀ او در این است 

که متن کتاب را به سبک متأخران فرنگی پاراگراف بندی نموده 

به طوری که جهت مقایسۀ عربی و فارسی برای هر کسی که هر 

دو کتاب را زیر دست داشته باشد کار بسیار آسان می‌شود و در 

صورت وجود ابهام محتمل در ترجمۀ فارسی می‌توان با ملاحظۀ 

اصل عربی مقصود مؤلف و مترجم را دریافت. 

 به عمل آوردم به برخی نکات جزئی 
ً
در تورقی که اجمالا

برخوردم که از باب عین الکمال می‌توان تلقی و غمض عین 

 اینکه خوب است این ترجمۀ ممتاز، از هر گونه شائبۀ 
ّ
نمود ال

سهوالقلمی به دور باشد. 

- در صفحۀ 169 و بعضی صفحات دیگر مادۀ »غارت« 

به »تاراج« ترجمه شده که مطلوب نیست. چون »غارت« به 

معنی یورش است اعم از آن که لازمۀ یورش صورت گرفته 

باشد یا نه. شما اگر کتاب الغارات مشهور را نگاه کنید تاریخ 

جنگ‌هاست از جمله نهروان و صفین و جمل که هیچ گونه 

تاراجی در آن صورت نگرفت. حال هر جا مادۀ غارت هست 

به جایش »یورش« بگذارید می‌بینید مراد مؤلف همین بوده 

است. 

ـــی  ـــر صل ـــه »پیغمب ـــت ک ـــده اس ـــۀ 168 آم - در صفح
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الله علیـــه و آلـــه و ســـلم پـــس از بازگشـــت از طائـــف 

)پیـــش از هجـــرت( همســـایۀ مطعم‌بـــن عـــدی شـــد« 

ـــه  ـــخ واقع ـــی تاری ـــه ســـابقۀ ذهن ـــان ک ـــدۀ فارســـی زب خوانن

را هـــم نداشـــته باشـــد ایـــن عبـــارت را درســـت 

ـــت  ـــس از درگذش ـــه پ ـــت ک ـــن اس ـــب ای ـــد. مطل نمی‌فهم

ــــ  ــــ پیغمبـــر ـ ــــ علیهمـــا الســـام ـ ابوطالـــب و خدیجـــه ـ

ـــری  ـــاور مؤث ـــدون ی ــــ ب ـــه و ســـلم ـ ـــه و آل صلـــی الله و علی

مانـــده بـــود و پـــس از مســـافرت بـــه طائـــف و عـــدم 

ـــان بـــه مکـــه برگشـــت امـــا تأمیـــن  توفیـــق در دعـــوت طائفی

جانـــی نداشـــت. معطم‌بـــن عـــدی کـــه از بـــزرگان و 

ـــود، آن حضـــرت را در  ـــت ب ـــرب در جاهلی ـــردان ع ـــک م نی

»جـــوار« خـــود گرفـــت یعنـــی تأمیـــن جانـــی پیغمبـــر 

-صلـــی الله علیـــه و آلـــه و ســـلم- را تقبـــل نمـــود. »جـــوار« 

ـــت و  ـــوده اس ـــی ب ـــاط اجتماع ـــی ارتب ـــون »ولاء« نوع همچ

ـــاق  ـــه اط ـــد ن ـــی می‌ده ـــاه دادن« معن ـــادل »پن ـــا مع اینج

اولیۀ لغوی که »همسایگی« است. 

ـــی  ـــر صل ـــه »]پیغمب ـــده اســـت ک ـــه 459 آم - در صفح

ـــراز  ـــمان ف ـــوی آس ـــرش را س ـــلم[ س ـــه و س ـــه و آل الله علی

ـــیدم  ـــز رس ـــه چی ـــه س ـــا ب ـــا آی ـــار خدای ـــت: ب ـــرد و گف ک

....« و در حاشـــیه نوشـــته‌اند: »ذیـــل حدیـــث در همـــه 

ــح  ــه صحیـ ــن ترجمـ ــت«. ایـ ــوع اسـ ــخه‌ها مقطـ نسـ

نیســـت. درســـتش ایـــن اســـت کـــه پیغمبـــر فرمـــود: 

ـــود:  ـــار فرم ـــه ب ـــی س « یعن
ً
ـــا  ثلاث

ُ
ـــت ـــل بلغ ـــم ه »الله

خدایـــا آیـــا ابـــاغ و تبلیـــغ كـــردم؟ )ر.ک: کشـــف‌الآیات 

آنجـــا کـــه اشـــتقاق تبلیـــغ بـــه کار رفتـــه اســـت(. ابوریحـــان 

داســـتان غدیـــر خـــم را آن چنـــان کـــه شـــیعیان نقـــل 

ـــث  ـــیعه، حدی ـــب ش ـــام کت  آورده و در تم
ً
ـــا ـــد عین می‌کنن

ـــل  ـــم ه ـــه »الله ـــود ک ـــام می‌ش ـــورت تم ـــن ص ـــه همی ب

ـــب؛  ـــرای اصـــل مطل ـــح اســـت ب « توضی
ً
ـــا « و »ثلاث

ُ
ـــت بلغ

ـــره را  ـــن فق ـــار ای ـــه ب ـــر س ـــه پیغمب ـــت ک ـــن اس ـــراد ای م

ـــه  ـــا ب ـــوع ی ـــه مقط ـــچ وج ـــه هی ـــث ب ـــرد؛ و حدی ـــرار ک تک

اصطلاح »منقطع« نیست.

ـــه 282 و 284 و 292  ـــدد از جمل ـــات متع - در صفح

کلمـــۀ »نیرنجـــات« بـــه »نیرنگ‌ســـازی« و »نیرنگ‌هـــا« 

ــرای  ــه بـ ــط نیســـت الا اینکـ ــه غلـ ــده کـ ــه شـ ترجمـ

ـــد  ـــته باش ـــی نداش ـــابقۀ ذهن ـــه س ـــی‌زبان ک ـــدۀ فارس خوانن

ـــه  ـــال آنک ـــردازی را دارد؛ ح ـــازی و دروغ‌پ ـــوم حیله‌ب مفه

ـــاح  ـــه اصط ـــادل ب ـــات« مع ـــم »نیرنج ـــاح قدی در اصط

ـــدگاه   از دی
ً
ـــا ـــه عمدت ـــه گرچ ـــوده ک ـــمات« ب ـــم طلس »عل

ـــزء  ـــر ج ـــا در آن عص ـــت، ام ـــد اس ـــن دروغ و ترفن امروزی

ـــخ  ـــر تاری ـــه از نظ ـــد ک ـــوب می‌ش ـــه« محس ـــوم غریب »عل

علـــم، امـــروزه آن‌هـــا را »شـــبه‌علم« می‌نامنـــد، نظیـــر 

»ســـتاره‌بینی« در مقابـــل »ستاره‌شناســـی«. خوشـــبختانه 

ــث  ــن مباحـ ــص در ایـ ــود متخصـ ــی خـ ــای اذکایـ آقـ

می‌باشند.

ـــی  ـــترگ و مردافکن ـــل کار س ـــد در مقاب ـــاره ش ـــه اش آنچ

ـــض  ـــدارد و مح ـــت ن  اهمی
ً
ـــا ـــه اص ـــورت گرفت ـــه ص ک

اینکـــه در چاپ‌هـــای بعـــد در صورتـــی کـــه صـــاح 

بداننـــد اصـــاح فرماینـــد یـــادآوری شـــد. توفیقـــات 

بیش از پیش مترجم و ناشر را خواهانیم.


